
عاطفه جعفری
خبرنگار گروه فرهنگ

گ
هن
فر

گ
هن
فر

شنبه  2۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ 

شماره  ۴۱۴۰

WWW.FDN.IR

FARHIKHTEGANDAILY

۱۴

»من عاشق زبان انگلیسی هستم. آنقدر دوست دارم که همیشه کتاب به زبان 
انگلیســـی می خوانم، از همین ناشـــران خارجی در نمایشگاه کتاب کلی خرید 
کـــردم.« اســـمش را نمی گویـــد. در حال جوراب فروختن جلوی ناشـــران خارجی 
اســـت. اول قیمت جوراب را می پرســـم و می گوید. از فروش در نمایشگاه کتاب 
می پرسم که راضی هست یا نه؟ سری تکان می دهد و می گوید: »بد نیست. اما 
برایم مهم اســـت که اینجا کتاب ها هســـتند، مخصوصا کتاب های انگلیسی. 

گفتم که خیلی دوست دارم.« 
از دلیل علاقه اش به زبان انگلیسی می پرسم و می گوید: »همیشه دوست داشتم 
حتی در مدرســـه. از درس های مورد علاقه ام زبان انگلیســـی بود؛ البته کامپیوتر 
هم دوســـت دارم و برای اینکه بیشـــتر از کامپیوتر ســـردربیاورم، سعی کردم زبان 

انگلیسی را بیشتر یاد بگیرم.« 
می پرسم چرا دستفروشی را انتخاب کرده است؛ کمی مکث می کند و می گوید: 
»نتوانستم کاری پیدا کنم. مجبورم به خاطر خانواده جوراب بفروشم. البته کار 
عار نیســـت. همین که دســـتم در جیب خودم هســـت و به خانواده هم کمک 

می کنم، برایم کافی است.« 
اینجـــا حیـــاط مصلی تهران اســـت. روزهای شـــلوغ مصلی در اردیبهشـــت که 
نمایشـــگاه کتاب برگزار می شـــود، همـــه گزارش ها از داخـــل راهروهای مصلی و 
میهمانان و ناشران و نویسندگان و مدیران است اما این بار برای نوشتن گزارش 
به ســـراغ بیرون شبســـتان و راهروهایش آمدم؛ جایی که به غیر از غرفه های مواد 

غذایی، دستفروشان هم هستند. 
پســـر جواب فروش مشـــغول فروختن جوراب می شود. صبر می کنم تا مشتری ها 
انتخاب کنند و بروند، بعد از کتاب خریدنش هم می پرسم و می گوید: »بله. از 
قبل پول هایم را جمع کرده بودم و چند کتاب خریدم، اما چند کتاب دیگر هم 

هست که باید بخرم. فقط باید پول هایم را مدیریت کنم.«
دوباره مشتری دارد و مزاحمش نمی شوم. به سمت درب مترو بهشتی یا مصلی 
که نزدیک می شوید، دستفروشان بیشتر هستند. روسری، بادکنک، اسباب بازی 

. اما گاهی جلوی در اصلی شبستان هم بساط می کنند.  و چیزهای دیگر

   دلش»مربایشیرین«میخواست!
بادکنک فروش اما سماجت بیشتری دارد و مدام با صدای بلند همه را دعوت 
به خریدن می کند. تنها هم نیســـت و ســـعی کرده بســـاطش را در جلوی ورودی 
اصلی شبستان بچیند آن هم در چند نقطه. پسر 13 یا 14 ساله است. از فروش 
بادکنک و پازل هایی که گذاشته می پرسم و می گوید: »راضی ام. کلا نمایشگاه 

فروش خوبی برای ما دارد.« 
در حـــال حـــرف زدن اســـت، امـــا مـــدام بین حرف هـــا، آدم هـــا را ترغیب می کند 
تـــا بادکنـــک بخرنـــد. تاکید هم می کنـــد که این بادکنک ها هیـــچ جای دیگری 
پیدا نمی شـــود. بســـاطش فقط بادکنک نیســـت، پازل و کمی کتاب و اینها هم 
می فروشـــد. می گویم اینقدر که برای بادکنک تبلیغ می کنی، چرا برای اجناس 

دیگرت این کار را نمی کنی؟ 
می خنـــدد و می گویـــد: »آخـــه این بادکنک هـــا طرفدار بیشـــتری داره. این پازل و 
کتاب هایی که گذاشـــتم، همین جوریه. بعد هم مردم از داخل کتاب میخرن، 
دیگه به این چند تا کتاب من کاری ندارن! البته مجبورم اینها رو بفروشم چون 
صاحب کارم گفته!« از جایش بلند می شـــود تا مردم را تشـــویق به خریدن کند. 
موفق هم می شود و چند بادکنک می فروشد. با خوشحالی به سمت بساطش 

برمی گردد و می گوید: »خانم قدمت خوب بود. بیا بازم حرف بزنیم.« 
میگم: »کتاب دوست داری؟« با خنده ای می گوید: »درس هام رو به زور می خونم، 
چون مجبورم که دیپلم بگیرم. اما یه معلم داریم که کتاب معرفی می کنه بخوانیم. 
یکی از کتاب ها، داستانش رو دوست داشتم. چون در مورد یه پسر نوجوان بود که 
نمی توانست در یک شیشه مربا را باز کند. اسم کتاب یادم نیست. اما داستانش 
را معلم مان سرکلاس تعریف کرد، دوست داشتم کتاب رو خودم داشته باشم؛ 
اما خب نتونســـتم بخرم. به نظر شـــما اینجا کتابش رو دارند؟ اگر داشـــته باشند 

هم احتمالا گرونه. نمی تونم بخرم.« 
کتاب مربای شـــیرین هوشـــنگ مرادی کرمانی را می گفت. گفتم: »شاید داشته 
باشند. اگر در نمایشگاه باشد من برایت می خرم.« خوشحال می شود و می گوید: 
»خانم من نوکر شما هستم. بیا اصلا دو تا بادکنک ببر از اینها که رنگ قشنگ دارد.«

تشکر کردم و گفتم استفاده ندارم. بفروش که پول بیشتری جمع کنی. 
شاید نگاه همه به دستفروشی و دستفروشان شبیه مزاحمت باشد، اما از ابتدای 
این گزارش سعی کردم  حرف زدن با این آدم ها را به کتاب مرتبط کنم. نگاهی که 

به کتاب دارند؛ اصلا کتاب جایی در زندگی شان دارد یا نه؟

   منعاشقشعرم
یاد بودند. انگار یک کلونی دارند و خبر  ســـمت مترو مصلی هم دستفروشـــان ز
می دهند به یکدیگر که نمایشگاهی برگزار می شود و می توانیم بساط مان را آنجا 
ببریم. مردی میان ســـال بســـاط خوراکی هایش را پهن کرده و برای اینکه بتواند 
بفروشـــد، از نمایشـــگاه مایه می گذارد و می گوید: »اگر از این خشـــکبار بخرید، 
بهتر می توانید کتاب بخوانید! فسفر بیشتری به مغزتان می رسد.« بعد هم شروع 
به شعر خواندن می کند. هر کسی که به بساطش نزدیک می شود از حرف هایی 

که می زند، لبخندی به لبش می نشیند و خریدی هم می کند. 
به سمتش می روم تا صحبت کنم. نزدیک که می شوم، می گوید: »خانم شما باید 
حتما از این پسته و بادام بخرید. مشخص است که خیلی کتاب می خوانید.« 
کارتم را نشانش می دهم و می گویم  می خواهم مصاحبه کنم. سری تکان می دهد 
و اشاره می کند روی صندلی کنارش بنشینم. در حال تبلیغ است و می گوید: 

»بپرس.« می گویم: »هر نمایشگاهی که باشد می روید؟« 
با سر تایید می کند و می گوید: »من کارم کنار خیابان است. حالا چه نمایشگاه 
مبلمان باشـــد چه نمایشـــگاه کتاب، فرقی ندارد! نمایشگاه کتاب را هم یکی از 

دوستانم گفت برگزار می شود و دو روزی است که اینجا هستم.« 
می خواهم از فروش و راضی بودنش بپرسم، که دوباره مشتری برایش می آید و شروع 
به تبلیغ می کند. کمی برگه و بادام می فروشد. سوال را می پرسم و شکرخدایی 
می گوید و ادامه می دهد: »راضی هستم. خوبی اینجا این است که مردم به خاطر 
بچه هـــا خرید بیشـــتری از من می کنند. چون بچه ها ایـــن اجناس را می بینند و 

دل شان می خواهد و قیمت خوبی هم دارد. برای همین می خرند.« 
از مراوده اش با کتاب می پرسم و می گوید: »نه. خیلی کتاب خواندن را بلد نیستم. 
سواد دارم ها؛ اما خب زندگی آنقدر خرج دارد که به کتاب خواندن و اینها نمی رسم. 
حتما کتاب هم مثل بقیه چیزها گران است؛ برای همین سراغش نرفتم. اما یک 
دختر دارم که خیلی کتاب دوست دارد. چون شاگرد زرنگ مدرسه است، کتاب 

زیاد هدیه می گیرد. اما خودم تا به حال برایش کتاب نخریده ام.« 
مشتری دیگری برایش می آید و با تعریف از اجناسش سعی می کند تا آنها را برای 
خرید، قانع کند. زن و مرد هم زود قبول می کنند و خریدشان را انجام می دهند. 
می پرســـم: »یعنی تا الان هیچ کتابی نخوانده اید؟« ســـری به نشـــانه تایید تکان 
می دهد و می گوید: »زمانی که مدرسه می رفتم، شعر زیاد می خواندم. الان هم شعر 
خیلی دوست دارم. گاهی به دخترم می گویم برایم بخواند. خودم هم دستم برسد 
روزنامه یا مجله اگر شعری نوشته باشند، می خوانم. شما که خبرنگار هستید. 
اینجا کتاب شعر هم دارد؟« تایید می کنم و می گویم: »تا دل تان بخواهد. اینقدر 

زیاد است.« چشمانش برقی می زند و دوباره تبلیغش را شروع می کند. 

   منانگیزشیخوانم!
به غیر از دستفروشان، بیشترین کسانی که در حیاط مصلی رفت و آمد دارند، 
چرخی هایی هستند که کتاب ها را جابه جا می کنند؛ روبه روی در اصلی مصلی 
دید  مش که با آن جثه لاغر کتاب ها را جابه جا می کند، نزدیکش می شوم و کارتم 

را نشان می دهم و می گویم: »مصاحبه می کنی؟« 
قبـــول می کنـــد و می گویـــد: »فقط بایـــد در راه با هم حرف بزنیم، چون باید این بار 
را برســـانم به غرفه ای در شبســـتان.« قبول می کنم و اول اســـمش را می پرســـم و 

می گوید: »اویس.« 
می پرسم کار سختی نیست؟ سرش را به نشانه تایید تکان می دهد و می گوید: 
»سخته اما کلا هم کار سخته بالاخره باید کسب درآمد کرد. برای من که دانشجوی 

فوق لیسانس هستم، کار در این 10 روز و درآمدش برایم مهم است.« 
با چشمانی گرد نگاهش می کنم و خنده اش می گیرد و می گوید: »باور نمی کنید 
دانشـــجو باشـــم؟« با این حرف می خندد و می گوید: »دانشجوی فوق لیسانس 
شیمی هستم، اما خب برای خرج زندگی این چند روز را این طور انتخاب کردم 

که اینجا کسب درآمدی داشته باشم.« 
سوال بعدی را در مورد کتاب می پرسم و اینکه کتاب می خواند یا نه؟ سریع جواب 
می دهد: »معلوم است که می خوانم. درست است که این چرخ ها را می برم اما 

کتاب هم دوست دارم. کتاب هم می خرم.« 
ژانر مورد علاقه اش را می پرسم و می گوید: »کتاب های انگیزشی را دوست دارم، 

یاد. کتاب های جدید این حوزه را هم می خوانم.«  خیلی ز
در حالی که چرخ را هل می دهد، می گوید: »می خواهید نویسنده های مورد علاقه ام 
 ، را هم بگویم؟« با ســـر تایید می کنم و می گوید: »اسپنســـر جانسون، مارک فیشر

پائلو کوئیلو را دوست دارم. هر کتابی دارند را خوانده ام.« 
از درآمـــدی کـــه با این چرخ ها در نمایشـــگاه دارد، می پرســـم و می گوید: »درآمد 
50، 50 است. یعنی اگر برای یک باری که می برم؛ 200 هزار تومان بگیرم، نصف 

برای من است و بقیه برای باربری که البته آن هم باید سهم مصلی را بدهد.« 
به غرفه ای رسیدیم که باید کتاب را تحویل می داد. کتاب ها را به آرامی بلند کرد 

و در غرفه گذاشت و بعد هم پولش را گرفت و اشاره کرد که بریم. 
نگاهـــش بـــه غرفه هـــا بـــود و انگار روحش بیـــن کتاب ها پرواز می کـــرد. او گفت: 
»دلـــم می خواهـــد فقـــط در این فضا بمانم، اما باید بـــروم جلوی مرکز باربری تا بار 

دیگری را پیدا کنم.« 
می گویـــم تـــا جلوی مرکز همراهی اش می کنم و قبول می کند، از چرایی دوســـت 
داشتن کتاب های  انگیزشی می پرسم و می گوید: »شاید به دنبال مسیری برای 
زندگی ام بودم و این کتاب ها این مســـیر را نشـــان داد. اینکه به ســـختی زندگی 
می کنم و درس می خوانم و با وجود اینکه در دهه 20 زندگی ام هستم اما همیشه 
به جلو رفتن و پیشرفت فکر کردم. نمی گویم از نظر مالی پیشرفت داشته ام اما 
ســـعی کردم و می خواهم آینده روشـــنی را برای خودم بســـازم برای همین به سراغ 

این کتاب ها رفتم.« 
نزدیک مرکز باربری روبه روی شبستان که می رسیم، می گوید: »اگر باز هم سوال 
دارید بگذارید من ببینم بار دیگری دارم یا نه؟« می گویم ســـوالاتم تمام شـــده و 
می گوید: »این را هم بنویس. من هر چی اینجا درآمد دارم، بخشی را برای کتاب 
خریدن می گذارم. کاش تخفیفی هم به ما می دادند. البته بن دانشجویی را گرفتم 

اما خب کم است و کتاب زیادی نمی شود.« 

   پختهخوارانهمچناننفسمیکشند
حرفـــش را می زنـــد و بـــا چرخش دور می شـــود، اســـتوری بچه ها را دیـــده بودم که 
روسری و لباس هم می فروشند، اما در آن ساعتی که رفتم، هر چقدر چرخیدم، 
آنها را ندیدم. اما در عوض بساط کتاب های ناشران پخته خوار یا همان قاچاق 
را می شد در کنار نمایشگاه دید. امسال خبر رسید ورود 17 ناشری که فعالیت 
گســـترده در این حوزه دارند، به نمایشـــگاه ممنوع شـــده اما هنوز گوشه خیابان و 
نزدیک به نمایشگاه بساط می کنند و برای اینکه از دور نشر خارج شوند، مدیران 

وزارت ارشاد باید همت بیشتری داشته باشند. 

   اگهباکتابپولدارمیشم،بخوانم
در حـــال هـــل دادن چرخ اســـت امـــا انگار توان ندارد. با اینکـــه جثه اش هم لاغر 
نیست اما مشخص است که گرمای هوا توانی برایش نگذاشته. نزدیک می شوم 
و در حالی که کارتم را نشـــان می دهم، می گویم: »میشـــه با هم صحبت کنیم؟« 

می ایستد و می گوید: »هوا گرمه اگر بریم توی سایه شاید بتونم چیزی بگم.« 
ورودی سالن ناشران خارجی که خلوت تر است را نشان می دهم و می خواهم که 
آنجا بایستیم. برایش آب هم می خرم و از سنش می پرسم و می گوید: »32 ساله 
هستم. چند ماهی است برای کار به تهران آمدم و در میدان شوش کار می کنم، 
متوجه شـــدم که نمایشـــگاه هســـت و برای بردن این چرخی ها می توانم بیایم. از 
روز اول هستم و کتاب و غذا و تقریبا هر چیزی که لازم باشد را جابه جا می کنم.« 
کمی از بطری آب می خورد و از میزان تحصیلاتش می پرسم و می گوید: »دیپلم 
نگرفتم. سخت بود. پدرم از دنیا رفت و خرج خانواده با من و برادرم است. شهر 

خودمان نتوانستم کاری پیدا کنم برای همین به تهران آمدم.« 
می گوید: »فقط همین نمایشـــگاه را در این مدتی که تهران بودی آمدی؟« با ســـر 
نه ای می گوید و ادامه می دهد: »نمایشگاه قرآن هم بودم. چند تا نمایشگاه هم 

جای دیگه بود؛ نمایشگاه اوین، آنجا هم رفتم.« 
می خواهم سوال بعدی را بپرسم که می گوید: »نمایشگاه اوین خیلی پول می دن. 

اینجا هم پول بار می دن ها، اما اونجا بیشتر پول می دادن.« 
مدل صحبتش و وقتی از پول حرف می زند، جالب است. می پرسم کتاب دوست 
داری؟ نچ  ریزی که زیر لب می گوید را می شنوم و حرفش را ادامه می دهد: »ببین 
خانم، در این روزگار باید دنبال پول باشی. من دنبال پولم. اگه کتابی باشد که 
به من بگوید چطور پول دربیاورم. حتما این کار را می کنم، کتابی داریم که بگه 

چطوری میشه پولدار شد؟«
می خندم و می گویم: »کتاب های زیادی داریم که نویسنده معتقده اگر راه هایی 
که نوشته را بروی، حتما پولدار می شوی. اما اینکه راه هایی که گفته، حتما جوابگو 
باشد را نمی دانم.« سرش را تکان می دهد و می گوید: »نمی گویم کتاب بد است 
ها. اما کتاب خواندن سخته. شاید چون نتوانستم درس بخوانم و دیپلم بگیرم، 
دوســـت ندارم کتاب بخوانم. ولی خانم فکر نکنی همه این چرخی ها مثل من 
هستند. خیلی هاشون کتاب می خوانند. کتاب دوست دارند. حالا من استثنا 
. اما مصاحبه من و حتما بزن.« حرف مان  هستم. بقیه خوبن. با اونها مصاحبه بگیر

تمام می شود و برای بطری آبی که خریدم، تشکر می کند. 
مســـئولان نمایشـــگاه می گویند، با همکاری شـــهرداری تهران، ســـعی کرده اند 
دستفروشان را از فضای نمایشگاه دور کنند، اما خب هنوز هم در برخی نقاط 
حضور دارند، مصاحبه ها تمام شد اما ذهنم همچنان پیش اویس، پسر چرخی 
فوق لیسانس شیمی و مرد دستفروش که عشق شعر بود و پسر بادکنک فروش 

که کتاب مربای شیرین را دوست داشت، ماند. 

گزارش »فرهیختگان« از دستفروشان نمایشگاه کتاب تهران 

چو جوراب به دست گیرد
بازار کتاب شکست گیرد

به گزارش دنیای تصویر آنلاین، نخستین نمایش »مگالوپلیس« در جشنواره کن 
درحالی به پایان رسید که تا این لحظه نظرات درباره فیلم جاه طلبانه فرانسیس 

فورد کاپولا در میان منتقدان بسیار متناقض است. 
اتفاقی که در ســـالن نمایش رقم خورد این بود که در زمان پخش تیتراژ پایانی، 
اهالی رســـانه در کن فیلم را هو کردند و تنها زمانی که کلمه »به یاد« روی پرده 
نقش بست که منظور یادی از همسر تازه درگذشته کاپولاست، ورق برگشت و 
همه به احترام النور دست زدند. با این حال پایان فیلم براساس آنچه خبرنگار 
گاردین نوشـــته با هفت دقیقه تشـــویق هم همراه بوده ولی منتقدان عملا به دو 
دســـته موافق و مخالف صددرصد فیلم تقســـیم شـــدند. منتقد گاردین، پیتر 
بردشاو فیلم را یک پروژه فوق العاده کسل کننده، گنده گو و پرشور اما بدون هیجان 
توصیف کرده است.  جیسون گوربر در ای وی کلاب نوشته است: »مگالوپلیس 
به این می ماند که سریال رم محصول شبکه اچ بی او را صدها میمون بازنویسی 
کنند ولی در این بین باید اشاره کرد که بعضی از میمون ها کارشان را بی نقص 
انجام داده اند.«  رابی کالین در تلگراف، از پنج، چهار ستاره به این فیلم داده 
و آن را فیلمی می داند که همچون لامپ های رنگی و نئونی حس خاصی را به 
کسشن و فیلم بتمن  بیننده القا می کند، فیلمی که انگار نقطه   تلاقی سریال سا
فوراور اســـت.  واکنش ها به  مگالوپلیس  تداعی کننده ماجرای نمایش »اینک 
آخرالزمان« در ســـال 1۹7۹ در کن اســـت. در آن زمان هم نقدهای نوشته شـــده 
پـــس از نخســـتین نمایش فیلم نشـــان می داد که عملا بیـــن منتقدان دو قطبی 
شکل گرفته است و آن زمان از فرآیند مخاطره آمیز تولید »اینک آخر الزمان« هم 

یادی منتشر شده بود.  داستان های ز

به گزارش ایســـنا، نخســـتین نقاشی رسمی از چارلز ســـوم پادشاه بریتانیا پس 
کنش های متفاوتی روبه رو گردیده است. این نقاشی رنگ  ی با وا از تاجگذار
«، نخستین نقاشی رسمی از پادشاه بریتانیا  روغن روی بوم بزرگ اثر »جاناتان یو

ی بر تخت پادشاهی به حساب می آید.  پس از نشستن و
کینگهام در  جاناتان یو که خود شخصا در مراسم رونمایی از این اثر در کاخ با
کنار چارلز سوم حضور یافت، پیش از این نقاشی پرتره، از چهره های معروفی 
«، »ملاله یوسف زی« و »نیکل کیدمن« و همچنین شاهزاده  نظیر »دیوید آتنبرو

فیلیپ و ملکه کامیلا نیز نقاشی کشیده بود. 
در حالی که چارلز سوم و همسرش کامیلا ظاهرا این نقاشی را تایید کرده اند 
کنش های متفاوتی به آن داشته اند و برخی از آن به عنوان  اما افکار عمومی وا
« را متهم  یک اثر نقاشی خیره کننده تمجید کرده اند و برخی دیگر »جانتان یو
کرده اند که پادشاه را در میان آتش سوزان جهنم و حمام خون به تصویر کشیده 

ی بریتانیا طی قرن ها اشاره دارد.  که به خونریزی استعمار
برخـــی دیگـــر بـــا نگاهی طنز به این نقاشـــی نگریســـته اند و این اثر نقاشـــی را 
به عنـــوان آخریـــن قربانـــی کمپین حملات به آثار هنری برای عدم اســـتفاده از 
ســـوخت های فســـیلی معرفی کرده اند که گویی فردی با ســـوپ گوجه فرنگی 
به آن حمله کرده است.  نقاشی چارلز سوم با ابعاد تقریبی 2.7 در 2.1 متر در 
حالی رونمایی شده که چند هفته پیش خبر ابتلای پادشاه بریتانیا به سرطان 
رســـانه ای شـــده بود. در این نقاشـــی چارلز ســـوم با یونیفورم  قرمز رنگ گارد ولز 
ی شانه سمت چپ او دیده می شود که  به تصویر کشیده شده و پروانه ای رو

نماد دگردیسی و تولد دوباره است. 

نهمین نشســـت خبری علی رمضانی، ســـخنگوی ســـی و پنجمین نمایشگاه 
بین المللـــی کتـــاب تهران عصر جمعه 28 اردیبهشـــت ماه بـــا حضور محمد 
ی نمایشـــگاه کتاب و محمد احمدی، معاون  خلج، مدیرکمیته مالی و ادار

فنی و بازرگانی شرکت ملی پست ایرا ن  برگزار شد.
رمضانـــی در ایـــن نشســـت بـــه میزان فـــروش کتاب تا پایـــان روز نهم در بخش 
ی اشـــاره کرد و گفت: »تا شـــب گذشـــته 27۹ میلیارد تومان فروش را  حضور
تجربه کردیم که 1۹4 میلیارد تومان از طریق درگاه های رســـمی و 85 میلیارد 
ی ادامه  تومان از طریق درگاه های غیررســـمی و کارت به کارت بوده اســـت.« و
ی هم 146 میلیارد تومان فروش داشتیم که 108 میلیارد  داد: »در بخش مجاز
تومان سهم ناشران و 38 میلیارد تومان سهم کتابفروشان بود. در نتیجه مجموع 
ی و فیزیکی 425 میلیارد تومان بود، در حالی که ســـال  فـــروش بخـــش حضـــور
گذشـــته کل میزان فروش نمایشـــگاه در هر دو بخش 401 میلیارد تومان بود.« 
ی 870  ی با اشاره به نسخه های فروش رفته گفت:  »نسخه های بخش مجاز و

هزار نسخه بود که در 475 هزار بسته ساماندهی شده است.«
در ادامه این نشســـت، محمد احمدی نیز با اشـــاره به بیشـــترین آمار عرضه 
، قم با 75 هزار  کتاب به پســـت گفت:  »طی این ایام، اســـتان تهران با 2۹0 هزار
و خراســـان رضوی 40 هـــزار کتـــاب عرضه کنندگان کتاب به ســـازمان پســـت 
، اصفهان با 40 هزار و  یع نیز ســـه اســـتان تهران با 150 هـــزار بودنـــد، از منظـــر توز
ی افزود: »می توان  خراســـان رضوی با 3۹ هزار مرســـوله پرمقصدترین بودند.« و
کنون 4۹5 هزار مرسوله شامل 550 هزار جلد کتاب ثبت سفارش شده  گفت تا
یع شده است.« است، همچنین 380 هزار مرسوله تحویل و 1۹0 هزار مرسوله توز

یگر سینما و تلویزیون، 28 اردیبهشت ماه،  ی خوشکام(، باز زهرا حاتمی )زر
ی خوشکام، همسر زنده یاد  در سن 77 سالگی چشم از جهان فرو بست. زر
علی حاتمی کارگردان بزرگ سینمای ایران و مادر لیلا حاتمی است. او پیش 
از انقـــلاب در فیلم هایـــی ایفای نقش کرده بود و بعد از ازدواج با علی حاتمی 
ی کرد. این هنرمند متولد 1326 بود و در ســـال های  فقط در آثار همســـرش باز
قبل از انقلاب با کارگردان هایی نظیر خســـرو هریتاش، رضا میرلوحی و علی 
حاتمی کار کرده بود. زهرا حاتمی پس از تولد لیلا حاتمی، نخستین فرزندش 
تقریبا تا پیش از انقلاب از سینما کنار کشید و نقش جاودان »عزت الدوله«، 
خواهر تنی ناصرالدین شـــاه و همســـر امیرکبیر در سریال تلویزیونی »سلطان 

ی او بود.  صاحبقران« به کارگردانی علی حاتمی در سال 1354 تنها باز
علـــی حاتمـــی در ســـال 1375 در پـــی ابتـــلا بـــه ســـرطان درگذشـــت و فیلـــم 
»جهان پهلـــوان تختـــی« او ناتمـــام مانـــد. بهروز افخمـــی، کارگـــردان ایرانی با 
ی خوشـــکام این فیلم را تکمیل کرد و خانم خوشـــکام هم در  کســـب اجازه زر
ی خوشـــکام  صحنه هایی از آن حاضر شـــد.  اما نخســـتین حضور جدی زر
بر پرده ســـینما پس از انقلاب باز در نقش خواننده افغانی به نام »خورشـــید« 
در فیلم »ســـیمای زنی در دوردســـت« به کارگردانی علی مصفا، دامادش در 
سال 1382 بود.  یکی از نقش های معدود و به یادماندنی خانم خوشکام پس 
ی در نقـــش »حـــوا خانم« در فیلم »در دنیای تو ســـاعت چند  از انقـــلاب، بـــاز
است؟« به کارگردانی صفی یزدانیان در سال 13۹ بود. او پس از این فیلم در 
« به کارگردانی حمید نعمت الله و در سال 13۹۹  سال 13۹5 در فیلم »شعله ور

ی کرد.  در فیلم »طلاخون« به کارگردانی ابراهیم شیبانی نیز باز
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